
 

 

 

 

 شهرستان دناشعر کار در 
  محمد جاودان ررد

    الدين  باقر کمال سيد محمد
 چکيده 

 استاشعاری که در زمينۀ کار و شغل در فرهنگ شفاهی کهگيلويه و بويراحمدی سروده شده
مردان و زنان اين استان . دهد، بخش وسيعی از ادبيات اين مرز و بوم را تشکيل می(هاکارسروده)

که مضمون و موسيقی متناسب با آن را دارد و نوا با کنندۀ کار دارند  برای انجام هر کاری شعری هم
کوبی،  برنج: کارهايی ازقبيل دنادر جامعۀ عشايری و روستايی . انگيزۀ خوبی برای انجام کارهاست

ها، با خواندن اشعاری همراه بوده  چرا بردن بره زنی، نشاکاری برنج و به دوشی، دوغ کوبی، شير بلوط
در . شد برای تسريع، سرگرمی و فرار از خستگی خوانده می که متناسب با وضعيت و شرايط آن کار

ای از  اين اشعار دربردارندۀ مجموعه. استشدهاين پژوهش به بررسی و واکاوی اين اشعار پرداخته 
ها و حالات روانی هنگام کار کردن است که غنای ادبی آن نشان از قدمت ادبی  تفکرات، انگيزه

 . دارد شهرستانمردم اين 
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 مقدمه. 4
ها و  مردم سرزمين ايران با قدمت و ديرينگی بسيار، برای پيشبرد زندگی و کنار آمدن با سختی

ن در اين ميا. اند شناسانه داشته ها فرهنگ و ادبياتی ژر  و جدی با کارکردی عملی و روان دشواری
وستاييان و ريای ر سينه منتقل شده و بر زبان  ساده و بی به های بسياری سينه ها و ترانه اشعار، نغمه

 .استعشاير جاری شده
اين است که مردم اين  نشانگر های محلی، خواندن و کشف روح ادبی و احساسی اشعار و ترانه

ها و  در پناه کوه اند؛ باور داشتهو زندگی را   آمده سرزمين چگونه با خيال، تصوير و رنگ کنار 
به ياری يکديگر ... کوبی و  پوش در نشاکاری و برنج سرما بدون پای ها با شدت گرما و سوز دشت

 . اند برکت را به سفرۀ خانواده آورده
. ای کهن دارد ای که اکنون کهگيلويه و بويراحمد نام دارد، از نظر تاريخی و ادبی پيشينه منطقه
خود شامل دو قسمت  وهای فارس بوده  چندان دور، اين منطقه جزء يکی از بلوک نه ای در گذشته

ناميدند و  می «پشت کوه»قسمت شمال شرقی که سردسير و کوهستانی بود و آن را : استشده می
 .شد ناميده می بهبهانبود و  «نره کوه»قسمت جنوبی و غربی که 

شامل کهگيلويه و  انزان. شد ناميده می انزانيا  انشاندر دورۀ باستان، محدودۀ کهگيلويه 
پژوهشگران بر اين باورند که مردمان انزان خود بخشی از مردمان پارس بوده و با . ممسنی بوده است

  .اند نژاد بوده هخامنشيان هم
گردد، قدمت فرهنگی اين باز می 0342سال بهکهگيلويه و بويراحمد کنونی استان اگرچه قدمت اداری 

و به استناد برخی قرار گرفتن در شرق تمدن عيلامي  علتاين منطقه به. استبه اندازۀ تاريخ ايران  منطقه
 .دهد سوم پيش از ميلاد را نشان مي هزارۀ تاهاي باستاني، قدمتي  تپه

از  ،در زمان قاجاراما  از آغاز تاريخ ادبيات مکتوب در استان اطلاع دقيقی در دست نيست؛
: از شويم که عبارتندمواجه میکهگيلويه و بويراحمد  ، با نام شاعرانی ازشاهروزگار محمدعلي 

 خانخداکرمو  ميرزا ابوالخليل شوقی، ميرزا محمدابراهيم مأذون، ميرزا ابراهيم ملتجی
 (. 22: 2932پور،  هادی. رک) .بويراحمدی

دارد و دراينجا نيز قدمتی بسيار بيشتر از ادبيات مکتوب آن  تاريخ ادبيات شفاهی اين استان
از آنجا که اين استان، . تاريخ آفرينش آن قوم مقارن است با مانند نقاط ديگر، تاريخ ادبيات شفاهی
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بهره از خدمات  مردم بی شد و گذر بوده، کمتر از سوی دولتيان حمايت می کوهستانی و سخت
. کردند را تأمين میبودند و اسباب ضروری زندگی می کنندۀ مايحتاج خويش دولت، خود توليد

شدند و گوسفندان شير ها چاق میباريد، بره اگر باران می. چشم مردم عشيره به آسمان بوده است
رونق بود و چهرۀ کريه فقر، خود را  کرد، کشاورزی بی خشکی می آسمان ناخن اگر. بيشتری داشتند

کردند و برای  استفاده می در اين وضعيت مردم از ذوق وقريحۀ خود. داد با اخم فراوان نشان می
کوبی،  نشاکاری، برنج: رهايی از خستگی کار و ايجاد فضای مفرح در انجام کارهايی ازجمله

 .پرداختندمی شعربه سرودن و در خواندن  ،ها زنی وبه چرا بردن بره کوبی، شيردوشی، دوغ بلوط
 

 پيشينۀ تحقيق. 2
گذرا به آن  یاست که به شکلورت گرفتههای اندکی ص تاکنون پژوهش حاضر،در زمينۀ موضوع 

به موسيقی کار شده؛ ولی کوتاه ای  اشاره فریدون داورینامۀ کارشناسی ارشد  در پايان. اند پرداخته
، تأليف نورمحمد کوهگيلويه وبويراحمد مردمدر کتاب . استداخته نشدهبه تشريح آن پر

تأليف  ،وهگيلويه وبويراحمدهای آن در ک مراسم اروس  و داراون نيز کتاب  مجيدی و
، اما چنان که شايسته  آوری شده کوبی وخيلی از اشعار قديمی جمع يعقوب غفاری اشعار برنج

 . استها صورت نگرفتهدر آننگاری علمی بندی دقيق و آوااست تقسيم
تحقيقات  کوشيديم با اتکا بهبود، لمی و منظم اين کار انجام نگرفتهصورت عچون تاکنون به

عنوان قدم نخست در شناسايی اشعار کار استان کهگيلويه ، مقالۀ حاضر را، بهایميدانی و کتابخانه
 .   و بويراحمد به سامان رسانيم

 
 انواع شعر کار در کهگيلويه و بويراحمد. 2

شود، ولی بيشتر اين ای اشعاری ترنم میکهگيلويه و بويراحمد مناسب هر پيشه در منطقۀ
 . است «دامپروری»و  «کشت و ورز»محور اشعار حول دو 

درو گندم و برنج، اشعاربلوط کوبی اشعارنشاکاری، اشعاربرنج کوبی، : اشعار کشاورزی شامل
-می اشعار شير دوشی، اشعار دوغ زدن،  اشعار به چرا بردن گوسفندان: پروری شامل اشعار دامو 

 . باشد
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 اشعار کشاورزی  .9. 2
 (کاری برنج)اشعار نشاکاری . 0. 0. 3

اعم از زن و مرد، برای اينکه رقابتی بين گروه ايجاد شود و نيز  ،هنگام نشای برنج، کارگران
طول مصراع اين اشعار کوتاه و . پرداختندمیشود، به خواندن شعر  تلقيننوعی انرژی مربت به افراد 

هميشه هنر »البته . . کرد ینماندن از ديگران تهييج مبه تلاش بيشتر برای عقب ضربی بود و افراد را
های اشعار عاميانه  گونه که در قافيه تر است، همان تر و در رعايت معيارها باگذشت عاميانه ساده

از (. 74: 0371وحيديان کامکار، )« های بيشتری نسبت به شعر سنتی وجود دارد گيریآسان
هرچه هست  است ونشده عد عروضی و قافيه رعايتاست که در اشعار کار عشاير قوا رویهمين

 . ادراک غريزی وزن و قافيه استذوق و قريحۀ شخصی همراه با 
د و بيش از شکل و ساختمان شعر، محتوا وش ای اوقات رعايت نمی قافيه در پارهدر اين اشعار، 

را سر « ياعلی نشا کنيد»يعنی  yâli yowsa« يالی يوسه»کارگران مرتب . دوش در نظر گرفته می
 :دادند می
 ، دلم ايدکهِ، هَی قربکهِ هِ کار تولک يالی يوسه، بگو يوسه، يالی سوسه  -     

yâli yowsa bego yowsa، yâli yowsa 

 kâr tulake، delm idake، hay qorbake  

کار نشاکاری است؛ دلم نگران است؛ صدای قورباغه بلند است؛ دلم نگران است؛ : برگردان
 .اهای قورباغه است  .قورباغه است

 
 هَی گويَلم، نِک بزنيد، چی مُرگَلم     -

 hey gowyalom، nek bezanit، či morgalom 

زند، تند تند بذرها را در زمين  مانند مرغ که تند تند به زمين نوک می! ای برادرانم: برگردان  
 .بکاريد
 

 هَی قضاتَه، وَردا پاتَه، سَوز کن جاتَه، هَی بلاتَه، بَلاتَه جونم -

                                                 
رسد و زودتر حرف تنبیه و تحذیر است و منظور از بیان این صوت آن است که نشاکار از قورباغه بت« هی» -  

 .ای بیشتری انجام دهدپایش را برداشته و نش
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hay qazâta، vardâ pâta sowz kon jâta hey balâta، balâta junom 

 .با کاشتن بذر برنج زير پايت را سبز کن .(زودتر کار کن)بردار  فدايت شوم پايت را: برگردان
 .فدايت شوم، بلايت به جانم

 
 هَی گَويلم، جاهل دارم، وختِ کارُم، نهَ بيکارم، غم نَدارم -

hey gowyalom، jâhel dârom، vaxte kârom، na bikârom، γam naδârom 

 .من بيکار نيستم و غمی ندارم . وقت کار است. نيروی جوان دارم! ای برادرانم: برگردان
 

 تيم کَش ليشه، شُل زن ليشه، گُل وَريشِش، وا خِش وُ خيشِش، وا هُمريشِش  -
tim kaš liše، šolzan liše، gol va rišeš، va xešo xišeš، va homrišeš 

گل به . زند، ضعيف استکسی که شخم می. آورد، ضعيف است کسی که نهال می: نبرگردا
 .ريش او و پدرزنش و باجناقش بادا

 
زنند و با زبان کنايه و طعن البته برای تحريک و  گاه کارگران در قالب شعر بر سر هم داد می

 : ودشگويند که صدای دست نشاکار شنيده نمیهای نشا میتهييج، خطاب به بسته
  يوسه يوسه، سوز قد بهسه، نَبی خَهسه، مو نيبينُم شرپَی دَهسهَ  -

yowsa yousa، suze qaδ ba:sa، nabey xahsa mo nibinom šerepey da:sa 

 .شنوممن صدای دست نشاکاران را نمی !های نشانشا نشا، ای بسته: برگردان
 

 کوب  اشعار برنج. 6-9-2
در منطقه قديم که  روزگاردر . دارد ی جالباجرای آن حکايت کوبی و شيوۀ اشعار مربوط به برنج

سوران پسران ايل، زنان آبادی دور  خبری از آسياب نبود، قبل از شروع مراسم عروسی و گاهی ختنه
انجام اين عمل به اين . پرداختندکوبی برای تهيۀ غذای عروسی می شدند و به برنج هم جمع می

دو زن اطرا  . ريختندمی( هاون يعنی) سیرکويا  سرکورفی به نام ها را در ظ صورت بود که شلتوک
ها  ، بر روی شلتوک(بودکه غالباً اين دسته از چوب درست شده)نشستند و با دستۀ سرکو،  سرکو می

های چوبی به منظور فرو آوردن و بالا بردن اين دسته. ها از پوست جدا شوند می کوبيدند تا برنج
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به همين . گرفتون سرکو، نظم خاصی داشت و بايد به تناوب صورت میکوبيدن بر شلتوک در
ها تمرين  اين وسيله، کار همه کس نبود و زنان خاصی که سال باکوبيدن و آماده کردن برنج  علت،

 . توانستند اين کار را به خوبی انجام دهندکرده و آموزش ديده بودند، می
خواند و  نفر ديگر بودند، در هنگام کار اشعاری می يکی از آن دو زنی که مشغول کوبيدن برنج

 .دادپاسخ می« های بو يا های وو»ها را به صورت که مقابل او بود، عين آن اشعار يا ريتم آخر آن
موسيقی . شود تر تقسيم می هر مصراع اين اشعار، شبيه به اشعار دوری، به چند بخش کوچک

آمد؛  دهندۀ کار بند نمی کوبی، نَفَسِ انجام هنگام برنج اين اشعار روان و ضربی است به شکلی که
يک بخش از مصراع و وقتی که دسته پايين  ،بردند کوب را بالا میچوبی برنجکه دستۀ  يعنی هنگامی

کوب را بيشتر  شد و اين خود هيجان و شتاب برنج بخش ديگری از مصراع خوانده می ،آمد می
 .ماند کس از ديگران عقب نمیکه هيچ نموداد میکرد و حتی چنان حس رقابتی ايج می

شويم که سرايندۀ اين اشعار با استادی کامل،  با اندکی تأمل در اين اشعار به خوبی متوجه می
-ايجاد کردههمۀ جوانب زيبايی سخن را سنجيده و چنان تناسب عميقی بين موسيقی و مضمون 

د و انگيزۀ افراد را برای تلاش بيشتر بالا کناست که شادی را به گروه هديه و خستگی را کم می
 .برد می

اين اشعار . زمان سرايش و نخستين سرايندگان و مبدعان اين اشعار بر ما مجهول است
های بعد منتقل  فرزندان افراد متمکن، به نسل  سوران ها و مراسم ختنه سينه به سينه در عروسی

صنعتی به روستاها و شهرها، اين  هایابآسيهای آبی و بعدها  با ورود آسياب. استشده
ها سخت و  آوری انواع آن ای که جمع اند؛ به گونه رنگ شده يا کم رفتهاشعار رو به فراموشی 

دست  ابياتذوق ايل و نويسندگان و مطلعان محلی، برخی افراد خوش کمک با. مشکل بود
های آن در  اون مراسم اروس  و دار های  ای جمع گرديد؛ اما در کتاب وپا شکسته

 ،مردم و سرزمين کهگيلويه و بويراحمداثر يعقوب غفاری و  ،کهگيلويه وبوير احمد
- آوری شدهجمعتأليف نورمحمد مجيدی کرايی، اشعار زيبا و در خور تحسينی از اين نوع 

  .شود ها اشاره می است که به برخی از آن

                                                 
در اين منطقه به همين ( ذيل لغت ختنه کنان:22فرهنگ لغت دهخدا، جلد.) جشن بريدن سر غلا  نره کودکان: ختنه کنان -  

 .ستنام مشهور رايج ا
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محتمل بر چند معنی  ،شودرار میکه مرتباً در اين اشعار تک« بوهای» گفتنی است واژۀ
تأييد شعری است که ( الف: دادن دو استنباط داردحاصل اين جواب .«بله»به معنی :  است

: های بو)« ، گل ری زَمينیبُو ؛ با نمکی، هایبُوسوزَيی، های » :خواند خوان می خانم تک
رَيم، های بُو؛ سر کُۀ تا ب»: برای ادامه و همراهی در کار اعلام حضور و آمادگی( ب(.  هستم

 (.آماده هستم -هستم: های بو)« نير، های بُو؛ دنيانَه بينيم
برای توليد موسيقی و آهنگ بيشتر و حتی  ،«های بُو» ممکن است اين واژه و تکيه کلام،

 .زنند می« سرکو» دلبه  بانوانکه  باشدای  برقراری ارتباط موسيقی شعر با ضربه
 

  ه دنا های بُو؛ سر چشمه ميشیتا برَيم، های بُو؛ سر کُ  -
 يا وَ بوُ، های بُو؛ دل دوسی مون، های بُو؛ يا قوم و خويشی

tâ bereym hây bu، sare ko: denâ hây bu، sare češma miši 

yâ vabu hây bu، dele dusimun hây bu، yâ qowmo xiši 

مان، يا به بهانۀ خويش  ۀ دوستیيا به بهان  iکنار چشمۀ ميشی بيا تا برويم بالای کوه در: برگردان
 . مان و قومی

 
 کنم بارگل، های بُو؛ بارکردهَ بی، های بُو؛ باش ای مالِ  -

 وَ خدا، های بُو؛ رَه بوُوَرهِ، های بُو؛ وَ دلِ گورَو دار 
mâle gol hây bu، bâr kerda bi، hây bu، bâš icenom bâr 

va xoδâ، hây bu، ra: bovare، hây bu، va dele gurow dâr 

مگر  اينکه خدا به دل . کنم بود و من با آن کوچ میکوچ کرده( معشوق)آبادی گل : برگردان
 .سوخته راه ببردانسان عاشق دل

 
 تا بريَم، های بُو؛ سرکُه دنا، های بُو؛ مِن وُرد احساس  -

                                                 
ارای آب خنک و ی است داچشمه: چشمه ميشی. کوه زاگرس است که در شهر ياسوج واقع استرشته قلۀبلند ترين : کوه دنا     

 .دنا ۀروان در فرودست قل
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 بو بِنيم، های بُو؛ وَ بو چويل، های بُو؛ وَ گل برنجاس     
tâ bereym hây bu، sare ko: denâ، hây bu، mene vorde ehsâs 

bu benim، hây bu، vabu čavil، hây bu، va gele berenjas 

گل )برويم و گل چويل و گل برنجاس  احساس( جايگاه)بيا به بالای کوه دنا در يورت : برگردان
 .را ببوييم( بومادران

 
 هيَه، های بُو؛ شَوچاسهَ خارِ   صُب دنا، های بُو ؛ ظهر خومی -
 گُل غريب، های بُو؛ مجنون غريب، های بُو؛ دل تَحلَه خوارِه      

sob denâ، hây bu، zo:r xomiya، hây bu، šow čâsa xare 

gol qarib، hây bu، majnun qarib، hây bu، del ta:la xare 

يارغريب، مجنون غريب . صب کوه دنا، ظهر کوه خامی و شب در چاسه خار هستند: برگردان
 .کام و نگران است لم تلخو د

 

 ، های بُو؛ دنيانَه بينيم    تا برَيم، های بُو ؛ سر کُۀ نير -
 بو بنيم، های بُو؛ وَ ابريشم، های بُو؛ خاری بچينيم     

tâ bereym، hây bu، sare koye nir، hây bu، denyâna binim 

bu benim، hây bu، va abrišom، hây bu، xâri bečinim 

های آويشن را بو تا بالای کوه نير برويم و از آن بالا دنيا را ببينيم و در آنجا گل( بيا: )برگردان
 .را بچينيم     های معطر خاریکنيم و گل

 
 چه خَشهِ، های بُو؛ جَر بکنی، های بُو؛  مازَه و مازَه -

 (49-48: 0391،غفاری)پات وابوو، های بُو؛ اَبريشمی، های بُو؛ زِر خينِ تازهَ 
če xaše، hây bu، jař beceni hây bu، mâza va mâza 

                                                 
 
يشدر . کوه خامی در شهرستان گچساران واقع است -   .نام دارد" خومی" لری گو
 .استدر شهرستان کهگيلويه واقع  ريا نيکوه نور  -    

 .کنندرا همراه ماست، دوغ و ديگر غذاها مصر  می يکی از گياهان معطر استان است که آن: خاری -    
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pât vâbu، hây bu، abrišemi، hây bu، zere xine tâza 

تو که همچون ابريشم لطيف . چه قدر خوش است که روی اين تپه و آن تپه دعوا بکنی: برگردان
 .و نرم هستی، پاهايت به خون آغشته بشود

 
 سی رنگِ  زردِت       ؛  بُو ؛ مِنَ بکُش هایبُو وَ خدا، های  -

 ؛ سی رَِ  دَردِتبُوبَندی، های   ی؛  برَ بُو خُم وابَم، های 
va xoδâ، hây bu، mena bekoš، hây bu، si range zardet 

xom vâbam، hây bu، barey bandi، hây bu، si ra:fe dardet 

 .شوم ردت میسبب رنگ زرد تو بکشد، من برۀ پرواری برای رفع د خدا مرا به : برگردان
 

 ، گل ری زَمينی     بُو ؛ با نمکی، هایبُو، های سوزَۀی -
 (822: 2924کرايی،  مجيدی)، تا خُت نَبينی بُو ؛ باوَر مکن، هایبُو وَ حرفُم، های 

sowzayey، hây bu، bâ namaki، hây bu، gele ri zamini 

va harfom، hây bu، bâvar makon، hây bu، tâ xot nabini 

 .تاخودت مشاهده نکنی به حرفم باور نکن. تو سبزۀ بانمک هستی وگل روی زمينی: انبرگرد
 

  کوب  اشعار بلوط . 3. 0. 3
با بلوط بزرگ  ؛اند است؛ زيرا آنان با بلوط زيستهزاگرس شايد بتوان گفت بلوط توتم عشاير 

ند و حتی با بلوط گرفت از بلوط روشنايی می ؛اند داشته با بلوط خود را گرم نگه می ؛اند شده
 .نوشتند می

 «ما با بلوط ريشه در خاک آشناييم              فرزند آريوبرزن از کوه دناييم»  
(63: 0381داوری،)   

وبوی  بلوط را گرفته  های کودکان نيز رنگ چنان وارد زندگی ايل شده که حتی لالايی بلوط آن
 :است

 ته وُ جاش خالیبَوات رَه             لالالالا گل قالی     
 لالالالاگل سينه       مامان بايد بلی بچينه
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lâ lâ lâ lâ gele qali، bovât ra:te vo jâš xâli 

 lâ lâ lâ lâ gele sina، mâmân bâyat bali  bečine 

گل )لالالالا گل سينه  .لالالالا گل قالی، بابات رفته و جايش خالی است: برگردان
 (.75: 0391،زادهافرازی)بلوط بچيند  مادرت بايد(  بخش سينه زينت

بلوط . نبود، نان بلوط خوراک نخست نياکان ما بود در منطقه از آسياب نشانیدر زمان قديم که 
ای کلفت است که در  زرد و با پوسته ای به رنگ نيمه ميوه گويند،می« بَلی»که در گويش لری به آن 

در . استان و مردم کهگيلويه و بويراحمد بودهنشين چندان دور، غذای اصلی زاگرس ای نه گذشته
گيرد؛ ولی چون غذايی که از آن  حال حاضر بلوط ديگر در سبد غذايی همۀ افراد جامعه قرار نمی

مضا  بر  .شود ارزش دارويی دارد، از آن به عنوان نوعی درمان استفاده می( کَلگ)شود  درست می
 .شود دارويی و صنعتی استفاده می یکاربردهارنگرزی و ساير  درآن از پوست آن 

شده و آماده را برروی سنگ صافی که به آن های خشک در گذشته زنان خانواده، بلوط
گذاشتند و با سنگ ديگری که معمولًا صا  و غلتان بود و دسته گفتند، میمی« bardhařبردهر»
. استفاده گردد آيد و قابلکردند تا به صورت آرد درها را خرد میشد، بلوطناميده می« بردهر»

کرد و ديگران که با دسته  خوانی می آوازی شروع به شعر کوبی زن يا دختر جوان و خوش هنگام بلوط
 :گفتند در جواب اشعارش می ،کوبيدند بلوط می( سنگ مشتی سرين و زيرين)وسِيل 

 هايهَ، هايهَ، هايهَ، هايهَ   -
hâya، hâya، hâya، hâya 

 

 جوروُیِ شبرو                 بار الله  مِن بغلت سير بِکنم خَواِرِسی پاشنه بلند  -
ersiye pâšna beland، jurowye šebrow  

 bârelâ mene baγalet sir becenom xow 

ای  در آغوشت به اندازه! ، خداوندا(نوعی جوراب بوده)بلند، جوراب شبرو کفش پاشنه: برگردان
 .بخوابم که سير شوم

 
 بِکنی بيو لَو روُ                 برنونَه  بَی خُوت بيا شايد جَر ابُو اَر ای خَی بوس -

ar ixey bus bekeni beyow lowe ru  

bernowna bey xot beyâ šâyad jař âbu 
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شايد دعوا  هم با خودت بياور تفنگ برنو را. خواهی مرا ببوسی بيا کنار رودخانه اگر می: برگردان
 . شد

 
 م نَه خُوت ايايی                  بی وفايی تَی تونهِ، تَی مو نيايیتَرُم بُنگِت کننَی -

neytarom bonget conem، na xot iyâyi 

bivafâyi tey tene، tey me niyâyi 

آيی، پس بی وفايی از آنِ توست که پيش من  توانم صدايت کنم و نه خودت مینمی: برگردان
 .آيی نمی
 

                                                           وَراری              نَکنی کار بَدی وُ شَرمساری شَو تا صُب وَ مِن مال پيت اِی -
šow tâ sob va mene mâl pit ivarâri 

 nakeni kâre baδi o šarmsâri 

چرخی، نکند که کار بدی بکنی و مايۀ ای معشوق از شب تا صبح که در آبادی می: برگردان
 (514: 0380کرايی، مجيدی. )ی بشویشرمسار
به خاطر شرايط خاص و محدودی که زنان دارند، اصولًا شاعر  ،در بافت ايلی» اند کهگفته     

ای توسط زنان  تنها شعر عاشقانه در اين بستر نه. ندرت پيدا شود شود و يا ممکن است به زن پيدا نمی
موسوی، )« .گرفته است تقبيح ديگران قرار میشده است، بلکه اگر موردی بوده، مورد  سروده نمی

 :اما ظاهراً برخی از اين اشعار رنگ و بوی زنانه دارند(. 064: 0385
  خَی بوس بِکنی بيو لَو روُ        برنونَه بَی خُوت بيا شايد جَرابُواَر ای          

ar ixey bus beceni beyow lowe ru  

 bernowna bey xot beyâ šâyad jař âbu 
و خواننده زن فرض و گوينده  ين شعر را از زبان زن سروده باشدمرد ا دارد که سرايندۀ احتمال

 :شود می هايی از جنسيت مردانه در اين بيت و ابياتی نظاير آن ديدهنشانه روی،از همين. باشدشد
سته دوست بويراحمدی حتی در خلوت حالات عاشقانۀ زنی فرضی نتوان شاعر پرخاشگر و جنگ

 . جا گذاشته است تفنگ خود را فراموش کند و رد پای مردانه را بدين صورت در شعر به
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 پروری اشعار دام. 4. 9. 2
 اشعار شيردوش . 9. 4. 9. 2

در زندگی ايلی برای هر کاری از شعر و موسيقی متناسب با همان کار  ،که اشاره شدچنان
 .دوشی است عار شيرازجملۀ اين شعرها، اش .استهشداستفاده می
آنان . خواندند بدهد، شعری مخصوص می دوشيدن گاو برای اين که گاو شير بيشتری هنگام

بيشتری  دهیشير موجبسبب آرامش حيوان شيرده و در نتيجه اشعار معتقد بودند که ترنم اين 
دلی که  زبانی و انس و بيان درد دل با حيوان بود؛ درداين اشعار در واقع نوعی هم. خواهدشد

ا برخی مواقع ب هاديگر کارسرودهچون ها نيز هماين اشعار و ترانه. آوردآرامش حيوان را به همراه می
 : استمفهوم  ولی آهنگين همراه بودهتکرار برخی واژگان ظاهراً بی
 پی پی پی گام اُومَه        گای جونيم شای اُومَه -

pi pi pi gâm uma 

 gâye junim šay uma 

 .گاو عزيزم شاد آمد. گاوم آمد  پی پی پی:  دانبرگر
 

 گام برنَی که بهارِه            کُه و کَمَرَه بُرنادِه -

gâm bařni ke bahâre 

 ko: vo kamara bořnâδe 

 .است و با فرياد خود کوه و کمر را از هم پاره کردگاوم فرياد زد که بهار شده: برگردان
 

 س وُ پام وَجون ايايِهتا گام وَ دون ايايهِ      دَه -

tâ gâm va dun iyâye 

da:s -o- pâm va jun iyâye 

 .گيرد گردد، دست و پای من جان می خوردن به منزل برمی وقتی که گاوم برای غذا: برگردان
 

 پی پی پی جونِ دلُم        شای اُمَی سَر منزلُم -
pi pi pi june delom  

 šây umey sare manzelom 

                                                 
 .آورندنوعی صوت است که زنان در هنگام دوشيدن گاو و گوسفند بر زبان می -  
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 .ی پی گاوِ عزيزم، به منزلم خوش آمدیپی پ: برگردان
 

 يايهِ به دونهِ مايهَ گَويی خُوش خوبهِ        که ای -

mâya gouyi xoš xube 

 ke iyâye be dune 

 .گردد ای خوب است که خودش برای شيردهی به منزل برمی گاو ماده: برگردان 
 

 تا گام اُومَه دونهَ گرُوه     دَهس و پام جونَ گرُوه -

tâ gâm uma duna gerow 

 da:s -o- pâm juna gerow  
 .زمان دست و پای من هم به جان آمد وقتی گاو آمد و غذايش را خورد، هم: برگردان

 
 هرکه بِزَنِه گامهَ بَی چو      خدا گاش بميره تا نَخرِه دُو -

har ka bezane gâma bi ču 

 xeδa gâš bemire tâ naxare du 

 .گاوش بميرد تا ديگر دوغ نخورد! الهی.  ب بزندهرکس گاوم را باچو: برگردان
 

 :شوداين سه مصراع نيز باهم خوانده می
 .ظر  شير را بده تا گاو را بدوشم: (tâsa beδe bedušom) تاسَ بدِه بدوشم -

 .کرۀ آن را بده تا بخورم(: karaša beδe benušom) کَرَهَ شَه بدِه بنوشم -
دوغش را بده تا آن را برای تهيۀ کشک (: duša beδe bejušom) دوُشَه بدِه بجوشم -

 . بجوشانم

 
 زن   اشعاردوغ .2. 4. 0. 3

خش خورشيد بر گسترۀ زمين خبری نيست و به اصطلاح بصبح زود که هنوز از عطای روشنی
-که اولين آن را خيزد و کارهای روزمره،  زن ايل  از خواب برمیاست« خونونخروس» محلی وقت

ها و ابزارهای خاص ای نيست و دشواریزنی کار سادهاين دوغ. کندآغاز می است،«  زنیدوغ»ها 
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ريزند و  گويند، میمی« چِمَتِر»او ابتدا ماست را داخل مَشک مخصوصی که به آن . خود را دارد
آنگاه  برای مدتی . دهندنام دارد، قرار می  «مَلار»ای چوبين که در زبان محلی  پايه مشک را بر سه

. آوردند تا به اصطلاح کره از دوغ جدا شوديم ساعت و بلکه بيشتر چمتر را  به حرکت در میحدود ن
 :اين کار نيز با اشعاری همراه است

 هَی دوَه هی دوُه، بنگِشتَکم سَرِ چو 
hey duva، hey duva، bengeštakom sare čuva 

 .است  ها نشسته گنجشکم بلند شد و روی چوب! ای دوغ، ای دوغ: برگردان 
 

 زنهِ سرِ چوبُنگ ای 
 bong izane sare ču  

 .کند ها  صدا می و بر روی چوب: برگردان
 

 دار هَی دوُ، هیِ دوُ، بنگشتکم سرِ  

hey duva، hey duva، bengeštakom sare dâr  

 .است  گنجشکم بالای درخت! ای دوغ، ای دوغ: برگردان
 

 زنه کَرۀ واربُنگ ای 

bong izane kareye vâr  
  .يوردزند کرۀ مانده در  صدا می: برگردان

 
 هَی دوُ هی دوُ، بِنگِشَتکم سر ِبَرد 

 hey duva، hey duva، bengeštakom sare bard  

                                                 
بندند و سر   می ها را به هم يک سر چوب. شود متری درست می5/0پايۀ چوبی است که از سه چوب بلند  ملار سه -  

طاهری، )کنند گذارند و مشک را با طنابی از باالای آن وصل می ها را به صورت مرلری روی زمين می ديگر چوب
0388 :030). 

يش .محل اسکان عشاير کوچ رو است که آنجا چادر به پا می کنند وتا هنگام کوج در آن محل اقامت دارند: يورد -   در گو
 (200: 0383طاهری، .)ندمحلی آنرا وُرد می گوي
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 .گنجشکم روی سنگ نشسته است! ای دوغ ای دوغ: برگردان
 

 زنه کَِری زردبُنگ ای 
bong izane karey zard  

 (. درنگ استکرۀ گاو زر)زند کرۀ زرد  صدا می: برگردان
 

ماندگی،  افزاتر برای جبران عقب شد، مادر ايلی با آهنگ تندتر و جنبش هرگاه که کمی دير می
 :زد خطاب به خودش، اما با کنايه به دوغ نهيب می

 هَی دوُ چته وَداری؟ 
hey duva، čete va dâri  

 ای؟ ای دوغ چه مشکلی داری که هنوز ماست هستی و به شير تبديل نشده: برگردان
 

 مَه کَيبنو نَداری؟ 
ma keybenu naδâri  

 مگر کدبانو نداری؟: برگردان
 

 مهَ کَيبنوتهَ مار زهَ؟ 
ma keybenuta mâr za:  

 مگر کدبانويت را مار زده است؟: برگردان
 

 سر بُرگِشَه مَلار زَهَ؟ 
sare borgeša malâr za:  

 مگر بالای ابرويش را ملار زده است؟: برگردان
 

ه. 3. 4. 0. 9    ها اشعار به چرا بردن بر 
-کننده از آنجا که در مناطق عشايری شغل بيشتر مردم دامداری است و پرورش دام نقش تعيين

از ذوق و استعداد  ،باشندترين گوسفندان را داشته ای در معيشت آنان دارد، برای اينکه بهترين و فربه
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های خود را به  زنان عشايری هنگامی که برّه. کنندهد  استفاده می اين برای رسيدن به نيز خودشان
ها بدهند و نيز برای خود سرگرمی ايجاد  برند برای اينکه از نظر روانی نوعی تمرکز به برّه چَرا می

کنند و به  ها را به حرکت و پويايی دعوت می آن کنند؛ درد دل می ؛زنند هايشان حر  می کنند، با برّه
نياز دارد و شروع به خواندن شعر « يا علی»فراوان است و تنها به دهند که علف  ها نويد می آن

 :کنند می
 

 هَی بَره وَری مال رهَ           کوگَه وَ سرِ چال رَه 
hey bara vari mâl ra:  

 kowga va sare čâl ra: 

 .اند ها همه از آشيانه رفته ای برّه بلند شو که ايل حرکت کرد و کبک: برگردان
 

 ری هَوايَه            سر گُمبِ کَرکَوايههَی َبره وَ  
hey bara vari havâya  

 sare gombe karkavâya 

 .شکوفه زده و آمادۀ خوردن شده است« کَرکوا»ای برّه بلند شو که روز شد و گل : برگردان
 ت پِرِ تَويزَههَی بَره بَره،  هَويزَه            دُمبه 

hey bara bara hawiza 

 dombat peře taviza 

. اين شعر انگيزشی است.) است« تويزه»ات پر تا پر ظر   ای برّه، ای برّه هويزه دمبه: برگردان
  .(برّه را تهييج به چرای بيشتر می کند تا دنبه آن لبريز ظر  تويزه گردد

 
 بِهون هَی بَره که رَه وَ بهبهون       دُمبَهش نَه زَه چَندَه 

hey bara ke ra: va behbehun 

 dombaša na za čanda behun 

 .چادر شده است اش به اندازۀ چند سيه ای که به بهبهان برای چرا رفته باشد، دمبهبرّه :  برگردان
 

 
                                                 

يا شاخه های نازک بيد بافته می شد که برای نگهداری نان از آن استفاده  « جرگ»سبدی است که از درتخچه ای به نام: تَويزه -  
 ( صبح00، ساعت 01/00/0393مصاحبه، طاهرنژاد، بيناپور، .)می گرديد
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 ايری نتيجه. 4
توان به نتايج های مختلف میستان کهگيلويه و بويراحمد از منظراهای کار در از اشعار و ترانه

های مايهشود آن است که بنن اشعار به روشنی دريافت میولی آنچه از اي. متفاوتی دست يافت
ها کاری کوشش و سحرخيزی امری پسنديده و  در مقابل تنبلی زمينه همۀدهد دراشعار نشان می

اين مقوله يعنی پرهيز از تنبلی حتی به صورت استعاره مکنيه . صفتی نکوهيده و زشت بوده است
ای برّه بلند شود که روز شد و گل کرکوا ». ن شده استخطاب به موجودات غير انسانی نيز بيا

دومين نتيجه حاصل از اين اشعار وجود فعال زنان ايلی در همه « .شکوفه زده و آمده خوردن است
ها شود بسياری از اين ترانههای کار و ورز بوده است تا جايی که خواننده خود متوجه میصحنه

  . انداز زبان آنان نقل شده رنگ و بوی زنانه دارند و به علاوه 
 

 نامهکتاب
 .سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن(. 0380)انوری، حسن  
های استان بررس  موضوا  و محتواي  لالاي »( 0391)اله زاده، سيد فيضافرازی 

سرايان  مجموعه مقالات همايش ملی ادب محلی و محلی، «کهگيلويه و بويراحمد
 .آزاد اسلامی، واحد ياسوجدانشگاه : ياسوج ،ايران زمين

. جايگاه موسيق  سنت  در استان کهگيلويه و بويراحمد(. 0391)جاودان، بهرام  
 .های صدا و سيمای مرکز ياسوج ادارۀ پژوهش: ياسوج

بخش  از شعر و موسيق  و ادبيات شفاه  استان (. 0380)حسينی، ساعد  
 .فاطميه: ياسوج. کهگيلويه و بويراحمد

صد سال شعر و شااری استان کهگيلويه و  يک(. 0382)ن داوری، فريدو 
 .آباد واحد نجفاسلامی، دانشگاه آزاد . نامۀ کارشناسی ارشد پايان. بويراحمد

 پژوهی،، مجلۀ ادبهای ايرانشناس  بوم  سرودهاونه، (0388)ذوالفقاری، احمدی 
 .068تا044ص  8و7شماره 

نيم قرن زندا  در کهگيلويه و تجربۀ )کوچ (. 0388)طاهری بويراحمدی، عطا  
 .سخن: تهران. (بويراحمد
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فرهنگ ااميانۀ مردم منبقۀ کهگيلويه و (. 0383)طاهری بويراحمدی، سيمين  
 .ساورز: تهران. بويراحمد

های آن در کوهگيلويه و  مراسم اروس  و داراون (. 0389) غفاری، يعقوب 
 .نقش مانا: اصفهان. بويراحمد

بازتاب : تهران .های کوهگيلويه و بويراحمد ردم و سرزمينم(. 0380)مجيدی کرايی  
  .انديشه

 نامۀ کاوش. «پژوهش  اجتماا  در شعر لری»(. 0385)موسويان، شاهرخ و عباس  
 078-049ص . 03ش  .فارسی زبان

نامۀ کارشناسی ارشد با راهنميايی دکتير محميد عليی  پايان. «ايل احساس»(. 0376)جبارنژاد، عباس 
 . دانشگاه يزد: زدي. صادقيان

يخ کوهگيلويه(. 0392)پور، نصير هادی  .زيتون سبز: تهران. درآمدی بر تار

 :هامصاحبه
 : فوق ديپلم، تاريخ مصاحبه: ساله، سواد 45 بيناپور، محمد با مصاحبه -

 .  صبح 01،ساعت 01/00/0393
سياعت :6/22/2932:  سواد، تاريخ مصاحبهساله، بی 62 خرد،جاودانآفی  با مصاحبه -

 . عصر 21
کارشناسی ارشد، تاريخ : ساله، سواد 98 طاهرنژاد، با عبدالرحيم مصاحبه -

  .صبح21، ساعت 21/22/2939: مصاحبه
 

 
 
 

 


